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چكيده

در گروه وسيعی از پارچه های منسوب به عصر ساسانی، نقوش جانوری در قالب طرح های قابی از جمله مداليون، 
قابل ملاحظه هستند. مورد مطالعاتی اين مقاله، نقوش جانوری پارچه های ساسانی با محوريت چهارپايان طبيعی 
و غير اهلی است كه اين امکان را داشته فارغ از وجود انسان شکارچی، در قالب طرح مداليون تصوير شوند. 
بر اساس التزام به محدوديت های فوق، بيشتر انواع جانوری مصور در قالب طرح مداليونی به صورت قوچ، گراز، 
شير، گوزن و فيل تعريف می شوند. حال، پرسش اين است؛ نقوش جانوران چهارپای طبيعی و غير اهلی در طرح 
مداليونی منسوجات ساسانی كه به شکل مجزا و فارغ از حضور انسان شکارگر تصوير شده ، مؤيد چه معنايی 
هستند؟ هدف اصلی چنين پژوهشی، دست يابی به مفهوم نمادين هر نقش در بستر فرهنگی عصر خويش است؛ 
چرا كه به درازنای تاريخ ايران، معانی متفاوتی برای هر يك از اين انواع تعريف شده اند، اما فقط باريك بينی در 
بعُد زمانی مشخص، مفهوم نمادين هر نقش را در دوره خاص متمايز می نمايد. بر اين اساس، اين مقاله با رويکرد 
تاريخی، به شيوه توصيفی- تحليلی و با جمع آوری اطلاعات اسنادی، نسبت به بررسی هدفمند پنج قطعه پارچه  
مداليونی از عصر ساسانی اقدام نمود. نتيجه نشان داد نقوش جانوری مذكور در هر شکلی كه باشند -اعم از قوچ، 
گراز، شير، گوزن و فيل- به رغم آنکه از زمينی ترين موجودات هستند كه حتی عناصر پرواز همچون بال به آنها 
الوهيت نبخشيده يا به سبب تعامل و تقابل با انسان سواركار و شکارگر، تأكيدی بر ارزش های سمبليك آنها نشده 
است، همگی به معنای نمادين الوهيت، فرهمندی، قدرت، صلابت، جاودانگی و جنگاوری پادشاه اشاره می كنند. 
به واقع همان طوركه همواره سامانه طرح بر نقش غلبه دارد، طرح مداليون به عنوان مترادف مفهوم فره و موهبت 
ايزدی، به  قدرت تکرار، ضمانت اجرايی نقوشی است كه تأييدی بر اقتدار و جايگاه سلطنت داشته؛ حتی اگر اين 

نقوش در شکل اصلی خود، معرف معمول ترين مصداق های آفرينش باشند. 
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مقدمه

ساسانيان در بازه تاريخی 651-226 م. عهده دار حکومت ايران 
بودند كه به رشد و گسترش بسياری از هنرها انجاميد. برخی  
از آثار به جای مانده از آن عصر، پويايی غنی را نشان می دهند 
كه مقارن با آن دوره سياسی تجربه شده است. در رابطه با انواع 
منسوجات و ناپايداری اين شکل از توليدات در گذر زمان، بيشترِ 
پارچه های منسوب به آن دوره، در خارج از خاك كنونی ايران، 
در نواحی گرم و خشك يا سردسير به دست آمده يا نمونه هايی 
بوده كه مبتنی بر طرح ها و نقوش آن عهد در سده های بعد 
بافته شده اند. جهت برون رفت از اين پيچيدگی، نوعی طرح 
قاب قابی در پارچه های عصر ساسانی معروف به مداليون، هدف 
قرار گرفت كه وابستگی آن به عصر ساسانی مسلم است. »يکی 
از مهم ترين ويژگی های پارچه های ساسانی، قرارگيری شکل 
حيوان، پرنده يا گل در داخل شکلی ديگر است كه مداليون نام 
دارد. اين طرح، از ظرفيت فوق العاده ای در ايجاد تکرار دقيق 
در اندازه های بزرگ برخوردار بود« )جليلی و زارع زاده، 1392: 
43(. بنابراين با لحاظ داشتن اين محدوديت جهت دست يابی 
به نمونه های قابل اعتماد از طرح و نقش پارچه های ساسانی، 
پرسش مقاله پيش رو آن است؛ نقوش جانوران چهارپای طبيعی 
و البته غير اهلی پركاربرد در طرح مداليونی منسوجات ساسانی 
كه به شکل مجزا و فارغ از حضور انسان شکارگر تصوير شده، 
متضمن چه معنايی هستند؟ اين گروه از جانوران در پارچه های 
مداليونی ساسانی، با انواع قوچ، گراز، شير، گوزن و فيل تعريف 
می شوند. البته تصوير برخی ديگر از انواع حيوانات وحشی 
همچون؛ پلنگ، يوزپلنگ و سگ، در پارچه های ساسانی قابل 
بازيابی است، اما آنها معمولاً در طرح مداليون به تصوير درنيامده 
يا اگر در آن محاط شده ، فقط در همراهی با انسان شکارگر يا 
هدف حمله وی بوده اند. نقوش ديگری نيز در قالب اسب بال دار 
يا انواع پرندگان به شکل طبيعی )مانند خروس و قرقاول( و 
اسطوره ای )همچون سيمرغ( قابل بررسی بوده كه با نظر به 
پرسش اصلی، موردپژوهی اين مقاله محسوب نمی شوند. فرضيه 
آن است كه نقش اين گروه از جانوران در پارچه های مداليون 
ساسانی، به معانی دلالت می ورزد كه متناسب با مفهوم نمادين 
دايره مداليونی، اهداف پادشاهی وسيع اين عصر را تأمين نمايد؛ 
چرا كه به  يقين، بيشتر منسوجاتی كه در طول تاريخ امکان 
ماندگاری پيدا كرده، از نوع سلطنتی بوده  و شعائر متناسب با 
آن فرهنگ را دنبال می كرده اند. خاصه آنکه هر مضمونی بر 
طرح پارچه های مداليونی نقش بندد، به قدرت تکرار بر ذهن 
و جان مخاطب تأثير پايدارتری می گذارد. هدف اين پژوهش 
آن است تعامل معنايی طرح مداليون و نقش داخل آن را مورد 

بازنگری قرار دهد و ضمن اجتناب از نگاه افسانه  وار و گرد هم 
آوردن تعابير متفاوت از هر نقش، نسبت به شناسايی معنای 
نمادين هر يك در عصر ساسانی اقدام نمايد. جهت حصول به 
اين دستاورد، نمونه های تصويری به چالش گرفته شده كه شايد 
در ظاهر، مأنوس نموده، اما كمتر محل تحليل پژوهشگران قرار 
گرفته اند. در ضرورت انجام اين تحقيق آنکه؛ پارچه های ساسانی، 
موضوعی گوش آشنا در حوزه فرهنگ و هنر هستند كه به جهت 
گستردگی موضوع، معمولاً به شکل توصيفی يا فارغ از چارچوب 
نظری خاص مورد بحث قرار گرفته، اما نگارندگان باور دارند كه 
جهت غور در معنای نمادين انواع نقوش به جای مانده از اين 
عصر، ايجاد محدوديت موضوعی، گريزناپذير است. بنابراين، 
اين مقاله پس از نظری كوتاه به منسوجات عصر ساسانی، 
ويژگی های طرح مداليونی را تعريف كرده، آنگاه با بررسی پنج 
نمونه پارچه منسوب به اين عصر كه به شيوه هدفمند طبقه ای 
انتخاب شده و نقش قوچ، گراز، شير، گوزن و فيل را متصور 

می سازند، نتيجه را عرضه می دارد.

پيشينه پژوهش

بيشتر مکتوباتی كه به نساجی عصر ساسانی پرداخته، 
پارچه بافی را در خلال ديگر هنرهای رايج در آن دوره، در 
سطح توصيفی مورد بررسی قرار داده اند. از اين طيف وسيع، 
می توان به "ايران در زمان ساسانيان" اثر آرتور كريستن سن 
اشاره داشت كه در سال 1368 به فارسی ترجمه شده و تنوعی 
از پارچه های آن عهد را معرفی می كند. موارد ديگر، »هنر 
ايران« نوشته آندره گدار )1377( و "تاريخ ايران از سلوكيان 
تا فروپاشی دولت ساسانيان" اثر احسان يار شاطر )1377( 
هستند كه عنوان اول در سال 1345 به فارسی برگردانده شد 
و عنوان دوم در فاصله سال های دهه 1360 به زبان فارسی در 
دسترس قرار گرفت. در هر دو اثر مذكور، بافته های ساسانی از 
منظر نقوش طاق  بستان به مطالعه درآمده اند. افزون بر موارد 
فوق، با همين نگاه جامع و به تعبيری كل نگر، حسن پيرنيا در 
سال 1386، "تاريخ ايران از مادها تا انقراض ساسانيان" را به 
چاپ رساند و "هنر پارتی و ساسانی" به قلم ماريو بوسايلی و 
امُبرتو شراتو )1389( كه اولين بار در سال 1376 به فارسی 
ترجمه شد. در اين بين، آثار ديگری موجود هستند كه هنر 
پوشاك و نساجی را در تمام ادوار مورد بررسی قرار داده و فصلی 
از آن را به عصر ساسانی اختصاص می دهند؛ "هشت هزار سال 
تاريخ پوشاك اقوام ايرانی" اثر مهرآسا غيبی )1385( و "تاريخ 
پارچه و نساجی در ايران" به قلم فريده طالب پور )1386( كه 
به عنوان يك اثر توصيفی بارها به استناد ساير پژوهشگران 
درآمده، از آن جمله هستند. مسلماً در مورد اخير به جهت 
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تمركز بر مبحث منسوجات و نه پوشاك، اشاره جامع تری به 
اين موضوع روا داشته شده است. "بررسی نقوش منسوجات در 
دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی"، مقاله ای از بی بی زهرا 
موسوی و حبيب الله آيت اللهی )1390( نيز چنين رويکردی را 
دنبال می كند. موارد بی شماری نيز در قالب مقاله و پايان  نامه 
كارشناسی ارشد موجود بوده كه با نگاه تطبيقی، نساجی 
ساسانی را در قياس با دوره های تاريخی يا سرزمين های ديگر 
به چالش گرفته اند؛ از اين ميان، می توان به مقاله محمدرضا 
پورجعفر و فتانه محمودی با عنوان "بررسی تطبيقی پارچه های 
ساسانی و پارچه های مصری قبطی" به سال 1387 اشاره 
كرد كه به بررسي عناصر هويت ساز هنر ساساني در مقايسه 
با نمونه هاي مصري قبطي پرداخته است. همچنين، می توان 
از مقاله فريناز فربود و محمدرضا پورجعفر با عنوان "بررسی 
تطبيقی منسوجات ايران ساسانی و روم شرقی" )1386( نام 
برد كه نگارندگان آن سعی داشته پس از ترسيم  زمينه هاي 
تاريخي، سياسي و هنري، به بررسي چگونگي تأثير بافته هاي 
ساساني بر منسوجات بيزانس بپردازند. "مطالعه تطبيقی 
تصويری نقوش پارچه های دوره های ساسانی و قاجار" به 
قلم هدی زابلی نژاد )1390(، مقاله ای برگرفته از پايان نامه 
شناسی ارشد او است كه شيوه تطبيقی در دوره های  كار
تاريخی ايران را پی می گيرد. از ديگر مصاديق موجود در اين 
سطح، بايد به "مطالعه نمادشناسانه و تطبيقی عناصر نقوش 
منسوجات ساسانی و صفوی" اثر عباس نامجو و مهدی فروزانی 
)1392( اشاره كرد كه تأثيرپذيری صفويان از هنر ساسانی 
را موضوع سخن قرار داده است. مورد ديگر، "تأثير نقوش 
ساسانی بر منسوجات آندلس" از فريده طالب پور )1394( 
است. نويسنده اين اثر با جستجو در پارچه بافی ساسانی و 

آندلس، شش نقش مشترك را بررسی كرده است. 
تخصصی ترين اثر درباره منسوجات ساسانی، كتاب "طرح ها 
و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی" است كه محمدرضا 
رياضی در سال 1382 به  چاپ رساند. اثری كه به عنوان يك 
دايره المعارف جامع در اين حوزه، قابل اعتماد است. "نقش 
باورهای فرهنگی ساسانی در طرح پارچه اين دوره" از مرضيه 
وزمندی، مورد ديگری بوده كه به عنوان پايان نامه در  پير
مقطع كارشناسی ارشد در سال 1390 ارائه شده است. اين 
اثر به طور كلی، به بررسی شرايط سياسی، مذهبی و تأثير 
ا بر نقوش منسوجات پرداخته، اما هيچ نمونه ای را به  آنه
شکل ويژه مورد تحليل قرار نداده است. از موارد قطعی تر در 
ارتباط با اين مقاله، پايان نامه زهرا دهقانی )1390( با عنوان 
"نقوش متقارن و مداليون ها در هنر ساسانی و تأثير آن بر هنر 
بيزانس" است كه سير تحول طرح مداليون را در بازه زمانی و 

مکانی وسيع از بين النهرين تا بيزانس مورد مطالعه قرار داده، 
آنگاه مداليون های ساسانی را در بستر هنرهای مختلف به 
بررسی گرفته و البته كه به دليل گستردگی بحث، در دايره 
توصيف محدود می ماند. پژوهش ديگر، مقاله "بررسی سير 
تحول مداليون بافته های ساسانی و تأثير آنها بر نمونه های هنر 
اسلامی و مسيحی" به قلم عليرضا طاهری است كه در سال 
1394 به چاپ رسيد. اين نوشتار، به دسته بندی طرح های 
مداليونی در پارچه های ساسانی اقدام نموده و انواع مداليون 
را با يك طبقه بندی مستدل، به چهار گروه تقسيم كرده است.

عمده ترين هدف مقاله پيش رو، حصول به معنای نمادين 
نقوش جانورانی است كه در غيراهورايی ترين شکل خود در 
پارچه های مداليونی عصر ساسانی تجسم پيدا كرده اند. بر 
اساس متون زرتشتی همچون بندهای پنجاه  و دوم و پنجاه  و 
 سوم گزيده  های زادسپرم، آفرينش حيوانات در سه فصل انجام 
می گيرد؛ "چهارپای بر زمين رونده، ماهی در آب شناكننده و 
مرغ در فضا پروازكننده" )گزيده های زادسپرم، 1366(. با اين 
محدوديت، طرح مداليونی كه يکی از اصلی ترين نشانه ها برای 
انتساب طرح و نقش منسوجات كهن به عصر ساسانی است، 
بستر نقوشی را فراهم می آورد كه برخی از آنها نه در قالب 
اساطيری و فرازمينی كه در زمينی ترين وجه خود تجسم 
پيدا كرده  و تکرار شده اند؛ آنچه كه در مطالعات پيشين با 
اين منظر به بحث و فحص درنيامده و حداكثر به توصيف 

كليات آنها بسنده شده است. 

روش پژوهش

اين مقاله به لحاظ هدف، در زمره پژوهش هاي توسعه ای 
قرار دارد؛ چرا كه نسبت به گسترش مرزهای دانش اقدام نموده 
و به تبيين ويژگی ها و صفات يك واقعيت می پردازد. از نظر 
روش شناسی، تاريخی و توصيفی- تحليلی است؛ زيرا نسبت 
به واكاوی معنای نمادين نقوش جانوری طبيعی و البته غير 
اهلی در پارچه های مداليونی ساسانی، مبادرت می نمايد. تجزيه 
و تحليل داده ها به  شکل كيفی صورت پذيرفته و گردآوری 
اطلاعات به صورت اسنادی )كتابخانه ای( انجام گرفته است و 
ابزار مقاله، به برگه شناسه )فيش( خلاصه می شود. مصاديق 
تصويری اين مقاله، به شکل هدفمند طبقه ای انتخاب شده تا 
پنج نمونه ای كه از جامعه آماری بی شمار پارچه های منسوب 
به عصر ساسانی به عاريت می آيند، به انواع نقوش جانوری 
چهارپای غير اهلی در پارچه های آن عصر گواهی داده كه 
فارغ از اهميت شکار و شکارچی، به كرات بر زمينه پارچه و 
در ميانه طرح مداليونی نقش بسته اند. مهم ترين اين گونه ها 
بر اساس جستجوی نگارندگان، در قالب نقش قوچ، گراز، شير، 
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گوزن و فيل، قابل بررسی هستند. به واقع چون در نمونه گيری 
هدفمند، انواعی انتخاب شده كه در فهم مسائل پژوهشی و 
روند تفسير مؤثر باشند، از ميان منسوجات بی شماری كه 
به عصر ساسانی منسوب بوده و با اشکال جانوری غير اهلی 
نقش اندازی شده اند، مواردی به كار آمده كه ضمن پای بندی 
حداكثری به اسلوب طرح، نقش و رنگ نساجی ساسانی، 

دست يابی به هدف تحقيق را تسهيل نمايند.

نظری كوتاه بر پويايی منسوجات در عصر ساسانی

سلسله ساسانی را اردشير اول در سال 226 م. پس از 
شکست اردوان پنجم، آخرين پادشاه اشکانی، به شکل رسمی 
بنيان گذاشت )بوسايلی و شراتو، 1389: 35(. درباره هنر 
ساسانی آنکه، معرف يك تجدد و ابداع ناگهانی نيست، بلکه 
هنری بوده كه بر اساس ميراث گذشتگان شکل گرفته است. 
اين هنر در مسير اعتلای خود، وجهه جهانی يافت و مورد 
اقتباس قرار گرفت؛ يعنی در سرزمين های ديگر جهان نفوذ 
پيدا كرد و گسترش يافت. در زمينه نساجی، توليد پارچه های 
پشمی و ابريشمی و صدور فرآورده های اين چنينی به كشورهای 
شرق و غرب، از اهم كارهای تجاری دوره ساسانی بود. به ويژه 
آنکه ايران بين چين و روم، به عنوان بزرگ ترين مركز توليد 
و مصرف  ابريشم، حکم كشور رابط را داشت. افزون  بر اين، 
پادشاهان بزرگ ساسانی مايل بوده تهيه اين نوع از منسوجات 
را در ايران توسعه دهند، پس در سايه فتوحات خود در سوريه، 
گروه های بزرگی از نساجان را تغيير مکان داده و در ايالات 
ايران مستقر ساختند )گيرشمن، 1389: 338(. به واقع در دوره 
ساسانيان، پارچه، يك محصول مبادلاتی بين امپراتوری های 
قدرتمند بود و همانند يك شیء ارزشمند و هديه سياسی 
مبادله می شد. چنانچه از مطالعه تحليلی تن پوش ساسانيان در 
نقوش برجسته سنگی يا آثار موجود در موزه ها و همچنين در 
صندوق های يافت شده در تركستان چين و صحراهای خشك 
مصر می توان دريافت كه جنس و طرح پارچه های اين دوره، 
از اعتبار ويژه ای برخوردار بوده است )غيبی، 1385: 231(. 
مهم ترين مدرك در مورد پارچه های ابريشمی ساسانی در 
قرن چهارم/يازدهم، كارگاه های پارچه بافی خوزستان است. 
تاريخ نگاران از شهرهای شوش، شوشتر و جندی شاپور، به عنوان 
مراكز عمده توليد پارچه های ابريشمی در دوره ساسانی ياد 

كرده اند )اكرمن و پوپ، 1387: 861(. 
با رونق تجارت اشيای بازمانده قديمی در عصر مسيحی، 
به ويژه در طول جنگ های صليبی، بسياری از پارچه  های ابريشم 
به مغرب زمين راه يافتند. صادرات اشيای متبرك كه از ابتدای 
سال هزار ميلادی رواج يافت، سبب محفوظ ماندن اين پارچه ها 

از گزند روزگار شد؛ زيرا كليساها خواهان نگهداری استخوان 
پارسيان مسيحی بوده و برای انتقال استخوان ها از شرق به 
غرب، آنها را در ابريشمينه های پربها می پيچيدند. نقش اين 
ابريشمينه ها با تاريخ سده های اول/هفتم تا سوم/دهم، ريشه 
در اعتقادات مذهبی ساسانيان دارد )غيبی، 1385: 231(. در 
نهايت،  هر چند پارچه هايی كه با اطمينان بتوان به ايران دوره 
ساسانی نسبت داد فراوان نبوده، اما بسياری از مصاديقی كه 
در اين ايام و حتی اعصار بعد از كليساهای اروپا و حفاری های 
سوريه،  قزاقستان،  چون؛  محوطه هايی  در  باستان شناسی 
آسيای ميانه و مصر به دست  آمده، داعيه دار سبك نساجی 
ساسانی هستند. نمونه های هدفمند اين مقاله از ميان خيل 
چندگانگی ها، همگی از انواعی انتخاب شده كه محققين و 
متوليان موزه ای در تعلق اصالت سبك، طرح و نقش اندازی  

آنها به عصر ساسانی، اجماع نظر داشته اند.

طرح  مداليون در بافته های ساسانی

در شناسايی طرح های مداليونی پارچه های ساسانی بايد در 
نظر داشت در هنرهای سنتی ايرانی، »طرح1، استخوان بندی 
و نظام اساسی است كه نقش2 بر بنياد آن چيده می شود. 
در واقع، ضوابط و معيارهای ترتيب نقش ها را طرح تعيين 
می كند« )حصوری، 1385: 79(. بنابراين، انواع منسوجات بر 
اساس شيوه اجرای طرح اصلی، به كتيبه ای، افشان، محرابی، 
ترنج دار، واگيره ای، قابی، محرمات و تلفيقی تقسيم می شوند 
)كاتب و مافی تبار، 1398: 78( و طرح مداليونی، زيرمجموعه 
نوعی طرح قابی بوده كه در شکل قاب قابی جلوه كرده و زمينه 
نقش پردازی در فضاهای داخلی آن فراهم است. انواع طرح  
مداليونی به عنوان شاخصه شيوه طرح اندازی در هنرهای سنتی 
عصر ساسانی، در قالب تركيب اشکال هندسی با محوريت 
دايره، قابل تعريف هستند. البته كه اين طرح كاملًا ايرانی 
نه فقط در منسوجات ساسانی كه در هنرهای اسلامی به عنوان 
ميراث دار آن، ادامه حيات يافت. در ساده ترين شکل، مبنای 
طرح مداليونی، فرم های دايره ای است كه با هم يك مداليون 
گرد بزرگ را تشکيل می دهند. در شکل پيچيده تر، محيط 
مداليون با اشکال هندسی، گل ها و گياهان آرايه بندی می شود. 
مداليون های گروه سوم، متشکل از فرم های واسطه بوده كه 
به مداليون اصلی پيوند خورده، اين اشکال واسطه نيز بيشتر 
به شکل دايره هستند. گروه ديگر، اشکال جديد پيچيده ای 
بوده كه معمولاً به شکل مربع بزرگ و دواير ادغام شده در هر 

ضلع مربع هستند )طاهری، 1394: 42-46(. 
در طرح مداليونی، الگوی تکراری، سبب تقسيم طرح و 
ايجاد گروه های بزرگ تر می شود. پس در اين طيف، نقش های 
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تکراری با شکل، اندازه، رنگ و بافت واحد، به الگوی اصلی طرح 
بدل می شوند. مزيت اصلی اين نوع از گسترش، انعطاف پذيری 
در عين وحدت است كه طرح را برای هر فضای خالی، قابل 
استفاده می كند. چنين دستاوردی در متن پارچه، امکان 
پوشش دهی سطوح متفاوت و برش به منظور دوخت را سهولت 
می بخشد؛ يعنی با جنبه ها ی  كاركردی خاص آن، تناسب 
مداخله جويانه  برقرار می كند. در پس اين سادگی حاصل از 
الگوی منتظم، القای معنی به  موازات وجود دارد كه در هاله ای 
از پوشيدگی از نظرها دور مانده است. »تکرار، معنی وجودی 
و ضد فنا دارد و حتی به همين دليل، هيچ مناسکی نيست 
كه در آن تکرار نباشد. دعاها، اوراد، اذكار و امثال آن، اغلب 
تکراری يا دارای بخش های ترجيعی هستند و همين تکرار، 
از دلايل اثربخشی آنها شمرده می شود. طلسم ها و جادوها 
دارای الگو هستند؛ يعنی تکرارپذيرند« )حصوری، 1385: 
117(. خاصه آنکه دايره در عصر ساسانی، معادل نمادين واژه 
فره3 )موهبت ايزدی( است كه برای تأكيد بيشتر، كل آن را 
در حلقه ای از مرواريد قرار می دادند كه آن نيز نشانی از فره 
است؛ پس طرح مداليونی كه در قالب حلقه مرواريد ظهور 
می كند، از دو جهت نماد فره افزون است )سودآور، 1383: 
65 و 22(. بدين قياس است كه ادعا شده الگوی تزئينی 
مداليونی، صاحبان خود را با مفهوم سمبليك اين فرم يعنی 
فره پيوند زده و به تکرار، آن را تقويت می كند. با اين تعبير، 
انواع نقوشی كه در اين فضاها در قالب موضوعات انسانی، 
جانوری، گياهی، جمادی، انتزاعی و هندسی امکان وجود 
پيدا می كنند، متضمن معانی ويژه ای خواهند بود. در اين 
بين، »درخت زندگی، نقش سواران، حيوانات و پرندگان، از 
نقوش رايج در تزئين طرح های مداليونی هستند« )قندی، 
1367: 240(. در اين مقاله، برخی از انواع نقوش جانوری 
پركاربرد در طرح های مداليونی كه در قالب چهارپايان غير 
اهلی تعريف شده، بررسی می شوند . ضمن آنکه در ميان 
اين گونه های جانوری، انواعی به مطالعه درمی آيند كه اين 
امکان را داشته فارغ از نقش شکارگر، به صورت مجزا تصوير 
شوند؛ هر چند كه ممکن است در نمونه های ديگر به جای 
مانده از عصر ساسانی، مورد استفاده يا هدف شکارگران نيز 

قرار گرفته باشند.

نمادينگی نقوش جانوری در پارچه های مداليونی

پارچه با طرح مداليون و نقش قوچ
تصوير 1، مؤيد پارچه ای با طرح مداليون و نقش قوچ، متعلق 
به سده های ششم و هفتم ميلادی است كه امروزه در موزه 
منسوجات ليون نگهداری می شود. قطعه مذكور، مکشوف از 

يك گورستان زيرزمينی در مصر، به لحاظ سبك و شيوه بافت، 
طرح و رنگ، ميراث دار عصر ساسانی است. زمينه اصلی اين 
پارچه ريزبافت، با تار و پود قرمز روشن بافته شده و با قرارگيری 
پودهای تيره تر در زمينه مداليون ها، سايه اندازی شده است 
)طالب پور، 1386: 57(. در اين فقره، قوچی با شاخ های بلند 
و خميده و صور تزئينی متناسب همچون روبان در اهتزاز و 
گردن آويز مرواريدگون، جلوه می كند. اين طرح با جزئياتی 
از اين طيف، بر بسياری از آثار هنری اين دوره همچون الواح 

گچی و بشقاب های نقره، نقش بسته است. 
در صورت ظاهری، قوچ به برخی از نژادهای گوسفند نر با 
شاخ حلقوی و پيچ دار اطلاق می شود، اما در راستای دست يابی 
به معنای نمادين، در فرهنگ دينی ساسانيان )مطابق با بند 
بيست و سوم از كرده هشتم در يشت چهاردم اوستا كه به 
بهرام يشت مشهور است( اين جانور يعنی قوچ، نمود فره 
كيانی )مشروعيت سلطنتی( و هشتمين كالبد ايزد بهرام است 
)اوستا، 1371: 435(؛ به همين دليل، جهت فزونی شوكت 
و اقتدار شاهانه در بيشتر صحنه های فتح و كاميابی ترسيم 
می شده است. اين معنی از آن رو تقويت می شود كه نماد 
جانوری قوچ، با روبان در اهتزاز در ميان حلقه مرواريدگون 
مداليونی دال بر فره به تصوير درآمده است. »فره در صورت 
كلی، به معنای سعادت، شکوه و درخشش بوده و فره كيانی، 
خاص پادشاهان است. ايزد بهرام نيز مظهر نيرومندترين، 
پيروزمندترين و فرهمندترين ايزدان مينوی است. بهرام، خدای 
جنگ و تعبيری از نيروی پيشتاز مقاومت ناپذير پيروزی است 
كه به صورت های گوناگون از جمله قوچ، تجسم پيدا می كند« 

ابريشم، سده های 7-6 ميلادی، موزه  با نقش قوچ،  تصوير 1. پارچه 
منسوجات ليون فرانسه )گيرشمن، 1390: 228(
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)قلی زاده، 1388: 137 و 313(. پس می توان مدعی بود قوچ 
به عنوان فره سلطنتی و نماد بهرام كه هر دوی آنها برای يك 
زرتشتی معتقد، منشأ توفيق و نيك بختی بوده، برای نشان 
دادن زورمندی، فيروزی شاه و تأييد صلاحيت های وی استفاده 
شده است. خاصه آنکه در دين زرتشت، »فره، فروغي است 
ايزدي، به دل هر كه بتابد از همگان برتري يابد. از پرتو اين 
فروغ است كه شخصي به پادشاهي رسد، برازنده تاج و تخت 
گردد، آسايش گستر و دادگر شود و همواره كامياب و پيروزمند 
باشد و نيز از نيروي اين نور است كه كسي شايسته الهام ايزدي 
شود« )واحد دوست، 1387: 451 و 452(. بنابراين، نقش 
اين پارچه در قالب طرح مداليونی در اصيل ترين شکل خود، 
مؤيد اقتدار و ظفر بوده و حتی مُهر تأييدی بر اصالت مقام 
پادشاهی است. حتی در جهت تأكيد بيشتر بر اين مرتبت، 
حلقه مرواريدگونی بر گردن قوچ نقش بسته  است؛ زيرا »در 
دوره ساسانی با تبديل داوره نقطه گون به حلقه مرواريد، 
نماد جديدی از فره به وجود می آيد« )سودآور، 1383: 44(. 
از سوی ديگر، نوار در اهتزاز دور گردن قوچ، بر اين مفهوم 
می افزايد؛ چرا كه اين نوارهای مواج نيز به عنوان مظهر ارتباط 
با قدرت های آسمانی هستند. اين نوارها، نماد فره سلطنت 
و مظهر نيروی شاهی هستند كه ايزدی آنها را تقديس كرده 
است )جلاليان، 1397: 7(. احتمالاً منظور از اين ايزد، بهرام 
باشد كه اولين كالبد ده گانه آن، باد است )قلی زاده، 1388: 
118(. به سخن ديگر، هر چند نقش اين پارچه با تعابير دنيوی 
تعريف شده است، اما به مقصودی فراتر ارجاع می دهد و به 
قدرت تکرار، آن هم در قالب طرح مداليونی - با آن معانی 
سمبليك و نمادين- همچون يك دعا، مفهوم آيينی خود را 
تکرار كرده و يکسره به فتح و فيروزی پادشاه در جنگاوری 
و مهم تر از آن، جايگاه و تأييد اهورايی او گواهی می دهد. 
در چنين فرهنگی، قوچ به عنوان يك نماد جانوری، با منشأ 
الوهيت و توفيق مؤانست دارد و با تکرار در قالب مداليون ها 
و همراهی با ديگر نمادينه های متناسب، اين دست يابی و 
فزونی را به رخ كشيده و اميد به پايداری آن را مرور می كند. 

پارچه با طرح مداليون و نقش گراز
تصوير 2، قطعه ای از يك پارچه ابريشمی گلدوزی شده، 
متعلق به سده هفتم ميلادی است. اثر مذكور، با نقش سرهای 
گراز غران در ميان قاب های مدور مرواريدگون، مؤيد ويژگی های 
سبك شناسانه هنر ساسانی است؛ ميراثی كه اكنون با ابعاد حدود 
50*60 سانتی متر، در موزه متروپوليتن نيويورك نگهداری 
می شود (URL: 1). در رنگ پردازی اين پارچه، رنگ های 
سفيد، نخودی، قرمز و سورمه ای بر بستر رنگ حنايی به كار 

آمده اند. درباره ويژگی نقش گراز آنکه، از انواع جانوری رايج 
در هنرهای ساسانی بوده كه به ويژه در سنگ نگاره های طاق 
بستان محل توجه قرار گرفته است. مهم ترين مسئله درباره اين 
حيوان، اهميت در جنگ ها به واسطه بهره مندی از نيروی فوق 
 طبيعی است. البته در ايران عصر ساسانی، اين جانور بيشتر 
به عنوان شکار استفاده می شد و غلبه بر آن، به معنی دست يافت 
بر تمام صفات او همچون نيروی فوق طبيعی بوده است. 
»گراز نر، نماد قدرت، ثبات قدم، شجاعت، حمله جسورانه و 
وحشی گری و درنده خويی است« )اخوان اقدم، 1396: 89 
و 90(. خاصه آنکه در كتاب اوستا، يشت چهاردم مشهور به 
بهرام يشت، بند پانزدهم از كرده پنجم، گراز نر، يکی ديگر از 
شکل های مجسم ايزد بهرام معرفی می شود )اوستا، 1371: 
434(؛ به همين دليل، جهت فزونی شوكت و اقتدار شاهانه 
در بيشتر صحنه های فتح و كاميابی ترسيم می شده است. ايزد 
بهرام، در ده هيئت خود را به زرتشت نشان داده كه در يکی 
از اين صورت ها، وی به شکل گراز ظاهر می شود. اين شکل از 
ايزد بهرام، نماد شايسته برای نشان دادن نيرومندی بوده كه 
در دوره ساسانی، محبوبيت بسيار داشته است )فيروزمندی 
شيره جينی و وثوق بابائی، 1393: 94(. اين بازيابی نمادين 
از آن رو مورد استناد قرار می گيرد كه نماد جانوری گراز، 
در ميان حلقه مرواريدگون مداليونی دال بر فره به تصوير 
درآمده است. در ژرف نگری بيشتر، »پنجمين تجلی ايزد بهرام، 
به صورت گراز تيزدندانی است كه به يك حمله می كشد و 
خشمگين و زورمند است« )قلی زاده، 1388: 343(. چنين 
به نظر می رسد گراز به تنهايی و با محاط شدن در قاب های 
مداليونی مرواريدگون كه نشان از اهميت تصوير دارد، نمادی 

تصوير 2. پارچه با نقش سر گراز، ابريشم، سده 7 ميلادی، موزه متروپوليتن 
(URL: 1) نيويورك
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از ايزد بهرام و اقتدار وی باشد؛ زيرا »نقوش حيوانات در داخل 
مداليون ها، با سنت ساسانی ارتباط دارد كه آنها را به عنوان 
 (Evans et al., 1997: »نمادهای حامی سلطنت به كار برده اند
(414. شايد به همين سبب سر گراز، حتی در تزئين تاج هاي 
دوره ساساني نيز به كار آمده است. گراز در حضور اساطيری 
خود به عنوان پنجمين تجلی ايزد بهرام، از ظفرمندی و صلابت 
شاه در جنگ حکايت كرده و زمانی كه دست مايه زينت بخشی 
به پارچه می شود، اين فيروزی را به عنوان يك دستاورد روحانی 
در زندگی مادی به نمايش در آورده و البته كه با به كارگيری و 
تکرار اين نوع تقدس مآبی در قالب فرم مداليونی مرواريدگون 
كه خود نماد فره پادشاهی است، به طور مکرر خواستار دوام 

و پايداری آن می شود.  

پارچه با طرح مداليون و نقش شير 
تصوير 3، قطعه پارچه نخودی رنگ محفوظ در مجموعه 
ويکتوريا و آلبرت لندن را نشان می دهد؛ نمونه ای كه قطعات 
مشابه يا هم خانواده آن، در روسيه و غرب اروپا نيز شناسايی 
شده است. بر اساس اطلاعات موزه ای، اين تکه ابريشمی با 
ابعاد كنونی حدود 50*60 سانتی متر در سده های نهم و 
دهم ميلادی به تأثير از هنر ساسانی، در مناطق شرقی ايران 
بافته شد. كشف اين پارچه لطيف در كليسای قرون وسطايی 
فرانسه، شاهدی بر دوام سبك نساجی ساسانی در سده های 
نخستين اسلامی و صادرات آن به غرب است (URL: 2). در 
وجه صوری اين فقره، طرح مداليون با نقش اندازی دو شير 
چهره به چهره در ميانه هر قاب با رنگ سبز تعريف شده است. 
نقش شير همچون نقش گراز، يکي از فراوان ترين نقوش 
جانوري در دوره ساساني است. همان طور كه پيش تر اشاره 
شد، آن دسته از حيوانات وحشی در بررسی موضوعی اين 
مقاله محوريت داشته كه در طرح مداليونی به كرات تصوير 
شده باشند. انتخاب هدفمند نمونه حاضر از ميان پارچه های 
طرح مداليونی با نقش شير نشان می دهد در خارج از قاب ها، 
حيوانات ديگری قابل ملاحظه بوده كه به صورت متقارن در 
دو طرف درخت زندگی قرار گرفته اند؛ در رديف اول، پلنگ 
و در رديف زيرين آن، شير ماده كه البته هر دوی آنها به 
دليل قرارگيری در خارج از طرح قاب قابی، محل پژوهش 

نخواهند بود.  
در واكاوی معنای نمادين نقش شير در پارچه های مداليونی 
ساسانی، اين حيوان، نمادی از نگاهبانی مقتدر و پيروزمندی 
در جنگ است كه تأثير زيان آور اهريمن را دور می كند. آبشخور 
اين دريافت از آنجا نشأت می گيرد كه در اعصار تاريخی ايران و 
ميان رودان، شير به عنوان نگهبان نمادين پرستشگاه ها، قصرها 

و آرامگاه ها، باعث دور كردن تأثيرات زيان آور مي شده است 
)طالب پور، 1394: 58(. از سوی ديگر، در دوره ساسانی و 
حتی اعصار پيش تر همچون هخامنشی، شکار شير، به يکی 
از مظاهر استطاعت و زورمندی پادشاهان تعبير می شده؛ 
چون اين حيوان وحشی، به ذات، نماد قدرت و شجاعت 
است، پس پادشاه با از پای درآوردن آن، برتری افزون خود 
را به نمايش می گذارد. از مجموع روايات چنين برمی آيد كه 
شير، نشانه پاسداری از قدرت و اقتدار است؛ پس در قالب 
مداليونی و فارغ از نقش شکارچی، نمادی از نيرومندی و تسلط 
حراست يافته خواهد بود. اين مضمون چنان نهادينه شده است 
كه در ادوار بعدی حتی تا دوره متأخر، شير به عنوان لقب و 
صفت قهرمانان به كار می رود. تکرار چنين مفهوم نمادينی 
بر سطح پارچه ای كه احتمال مصرف پوششی داشته است، 
برای صاحب آن نوعی ارزشمندی ايجاد می كرده و نه تنها 
به توانمندی ايشان گواهی می داده كه همچون يك دعا، به 

تکرار، خواستار فزونی آن بوده است. 
در اين نمونه تصويری خاص، افزون بر نمادينگی های معمول، 
يال برجسته نمايی شده شيرهای غران، يادآور نوارهای پهن، 
بلند، مواج و در اهتزاز ساسانی است كه با تداعی نيروهای 
فوق زمينی ارتباط دارد. نوارهايی كه با حفظ فره سلطنتی و 
فزونی متناسب بوده، يادآور اولين كالبد ايزد بهرام يعنی باد 
هستند كه در بند دوم از كرده يکم در يشت چهاردم اوستا 
به آن اشاره شده است )اوستا، 1371: 431(. »نوارهای مواج 
می توانند نشانه فره و بخت و اقبال بلند شاه بوده و به صورت 
ضمنی، به حمايت ايزد جنگ و نقش او در حفظ و افزونی فره 
و نعمت آوری حاصل از پيروزی در جنگ اشاره داشته باشند« 
)جلاليان، 1397: 12(. بدين قياس در هنر ساسانی، تمام 
حيوانات از جمله شيرهای نر حاضر در اين قطعه كه دارای 

تصوير 3. پارچه با نقش شير، ابريشم، سده  های 10-9 ميلادی، موزه 
(URL: 2) ويکتوريا و آلبرت لندن
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نوار يا اشکال مشابه آن بوده، به نمادی از فره سلطنتی و ايزد 
بهرام بدل می شوند. به واقع، وجود يال برجسته نمايی شده اين 
شيرها، انعکاسی از فرهمندی، جنگاوری و بهره مندی آنها از 

نيروی خاص كيهانی و ايزدی است.  

پارچه با طرح مداليون و نقش گوزن
تصوير 4، قسمتی از يك قطعه پارچه با نقش دو گوزن چهره 
به چهره در يك قاب مداليونی را نشان می دهد. تجسم  گوزن 
بدين صورت با شاخ های در هم پيچيده، يادآور بافته هخامنشی 
پازيريك و ديگر آثاری است كه به تأثير از اقوام سکايی در 
گنجينه زرين زيويه يافت شده اند. »ويژگی متمايزكننده گوزن 
شمالی از ديگر گوزن ها، شاخ های پيشانی رشديافته ای است كه 
به جلو آمده؛ شاخ های سنگين و پرپيچ وتابی كه به عقب كشيده 
شده، دم كوتاه، بينی پرگوشت و گردن دراز و سم های بزرگ 
شاخ دار است« )اتينگهاوزن و يارشاطر، 1379: 58(. اما به واقع 
اين تکه منسوج ابريشمی با ابعاد تقريبی 45*35 سانتی متر، 
بر اساس اسلوب سبکی پارچه های پنج رنگ ساسانی توليد 
شده است. نمونه ای كه هر چند امروزه در موزه متروپوليتن 
نيويورك نگهداری می شود، اما در حدود سده های هشتم و 
نهم ميلادی با تركيب رنگی سرخابی، نخودی، سبز، سفيد 
و كرم، در نواحی شرقی ايران بافته شد (URL: 3). به  منظور 
دست يابی به معنای سمبليك اين تصوير، می توان ادعا كرد 
بخشی از ابهت گوزن، به سبب شکل ظاهری، زيبايی، وقار 
و چابکی او است اما در معنای فراتر، از آنجا كه شاخ گوزن 
به صورت طبيعی می افتد و دوباره درمی آيد، اين حيوان با 
باززايی و دوره های تجديد حيات، ارتباط نمادين دارد. اين 
چرخه ساليانه، باعث ارتباط گوزن با نوزايی كشاورزی و نيز 
نيروی جنسی مردانه می شود )اخوان  اقدم، 1396: 75 و 
76(. با اين حساب، وجود تصوير گوزن آن هم در قالب طرح 
مداليونی منسوجات ساسانی، با باور نوزايی و حيات دوباره، 
قرابت معنايی برقرار می كند. خاصه آنکه گردن آويز اين گوزن ها، 
مرواريدگون می نمايد. »مرواريدی كه نطفه فره را در بر دارد 
و نمادينه حيات است« )سودآور، 1383: 111(. بدين قياس، 
مفهوم تجديد حيات كه برآمده از نقش گوزن است، در قالب 
نقش گوزن های آراسته به گردن آويز مرواريد در طرح مداليون 
تکرار می شود؛ مداليونی كه آن نيز مرواريدگون بوده و مزين به 
شاخ های متقارن است. با اين حساب، مداليون ها خود مترادفی 
برای فره افزون بوده و تزئينات شاخی آنها با مضمون باززايی 
برآمده از نقش گوزن، هم سويی نزديك دارند؛ پس همچون 
دعای خيری جهت عمر دوباره و پايندگی صاحب آن عمل 
می كنند. به ديگر سخن در تصوير 4، مفهوم تجديد حيات، از 

طريق تکرار عناصر متضمن اين مفهوم مورد سماجت و ابرام 
قرار گرفته است تا شايد بدين سياق، ضمن تقويت مفهوم 

نوزايی، پايداری و دوام آن رقم بخورد.   

پارچه با طرح مداليون و نقش فيل
تصوير 5، قطعه منسوجی محفوظ در موزه كوپر هيوئت 
نيويورك را نشان می دهد كه آن نيز همچون نمونه سوم، از 
صومعه ای در اروپا )اسپانيا( به دست آمده و در كليسا مصرف 
تقريبی  ابعاد  با  ابريشمين،  اين تکه  مذهبی داشته است. 
30*50 سانتی متر، هر چند در حدود سده های يازدهم و 
دوازدهم ميلادی بافته شده، اما وام دار هنر ساسانی در طراحی 
پارچه های اين چنينی است. در متن سرخ رنگ اين تکه، دو 
فيل متقارن با رنگ غالب مشکی و دورگيری آبی ديده شده 
 (URL: كه در قاب های دايره شکل و مرواريدگون قرار دارند
(4. درباره مفهوم نمادين اين پارچه آنکه، فيل در تفکر دينی 
رايج در عهد ساسانی، ماهيت غيراهورايی داشت، اما صفت 

تصوير 5. پارچه با نقش فيل، ابريشم، سده های 12-11 ميلادی، موزه 
(URL: 4) كوپر هيوئت نيويورك

تصوير 4. پارچه با نقش گوزن، ابريشم، سده های 9-8 ميلادی، موزه 
(URL: 3) متروپوليتن نيويورك
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پيلتن و نظاير آن، بارها برای قهرمانان شاهنامه و به ويژه رستم 
استفاده شده كه به طور قطع اين نوع انتساب، از فرهنگ 
عامه مردم ايران ريشه گرفته و از دوره پيش تر به ميراث 
رسيده است. از سوی ديگر، شهرياران ساسانی، از اقوام و 
ملل تابعه خود باج و خراج می گرفتند و گاهی در ميان خراج 
و پيشکش های ملل شرقی شاهنشاهی ايران، چندين زنجير 
فيل نيز قابل رؤيت بود. اردشير، بانی سلسله ساسانی، پس از 
تسخير پنجاب هند، به مقدار بسياری جواهر و فيل غنيمت 
گرفت. در ارتش شاپور دوم، فيلان جنگی كه راهنمايی آنها 
با هنديان بود، به تعداد بسيار وجود داشتند. صنف تازه ای 
كه در زمان ساسانيان به وجود آمد، صنف فيل سوران بود كه 
تقريباً جانشين گردونه های بزرگ دوره هخامنشی محسوب 
می شد. ايرانيان در جنگ به  اندازه ای علاقه مند حضور فيل ها 
بوده كه بعضی  اوقات در نبردهای كوهستانی هم فيل ها را 
با خود می بردند )آذری، 1350: 132(؛ اين نوع  پای بندی، 
حتی در سنگ نگاره های شکارگاه طاق  بستان كرمانشاه نيز 
قابل ملاحظه است. بنابراين می توان مدعی بود ساسانيان كه 

در پی نمايش قدرت و شجاعت خود بوده، بسياری از حيوانات 
را جهت نمايش مقاومت، شجاعت و نيروی جنگ، به تصوير 
درمی آوردند. در واقع، شايد بتوان نتيجه گرفت فيل به سبب 
ارزشمندی در جنگ و به واسطه نيروی بسيار، نماد قدرت 
شکست ناپذير بود كه به شخص شاه و فرمانروا ارجاع می داد تا 
آنجا كه »در دوره ساسانی، حتی فيل، اصل اهريمنی خود را از 
دست داد و به نشانه قدرت و پادشاهی تبديل شد« )قلی زاده، 
1388: 159(. از سويی، شايد چون بر اساس متون پهلوی 
همچون بخش نهم بندهش، فيل از خرفستران )موجودات 
زيان بار( است )بندهش، 1395: 80-78(، تسلط بر آن، به 
مصداق قدرت نمايی و والامنشی تبديل شد. به اين ترتيب، 
نقشی از يك موجود زمينی كه حتی در برهه ای از تاريخ اين 
سرزمين با تعاريف اهريمنی نزديکی داشت و در بهترين 
وجه، نمادی از دستاوردهای پادشاه در عرصه جنگاوری بود، 
به مظهر قدرت شهرياری تبديل شد و با تکرار در قالب طرح 
پارچه های مداليونی، اين اقتدار ملوكانه را در قالب الوهی 

واگويه كرد )جدول 1(.

جدول 1. معنای نمادين نقوش قوچ، گوزن، گراز، شير و فيل در پارچه های مداليونی ساسانی   )نگارندگان(

نشانه های مؤكد بر الوهيت و قدرتمفاهيم نمادينمظهرتصويرنقش جانوری

قوچ

)گيرشمن، 1390: 228(

فره 
سلطنتی و 
ايزد بهرام

جايگاه اهورايی شاهانه، 
جنگاوری، نيرومندی، 
پيروزمندی، فرهمندی

حلقه مرواريد در قالب مداليون، 
گردن بند مرواريد، نوار در اهتزاز

گراز

(URL: 1)

جنگاوری، نيرومندی، ايزد بهرام
حلقه مرواريد در قالب مداليونپيروزمندی، فرهمندی

شير

 
(URL: 2)

-----
نگهبانی از

نيرومندی، قدرت و اقتدار، 
پيروزمندی در پيکار

 حلقه مرواريد در قالب مداليون، 
يال برجسته نمايی شده همچون نوار 

در اهتزاز
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نشانه های مؤكد بر الوهيت و قدرتمفاهيم نمادينمظهرتصويرنقش جانوری

گوزن

 (URL: 3)

 جاودانگی و تجديد حيات-----
حلقه مرواريد در قالب مداليون، 
گردن بند مرواريد انتزاعی، تکرار 

فرم های شاخی گوزن

فيل

(URL: 4)

-----
جنگاوری، نيرومندی، 

شکست ناپذيری و قدرت 
پادشاهی

حلقه مرواريد در قالب مداليون

)نگارندگان(

ادامه جدول 1. معنای نمادين نقوش قوچ، گوزن، گراز، شير و فيل در پارچه های مداليونی ساسانی   

نتيجه گيری

پارچه های ساسانی در ازمنه تاريخی و در ميان ملل مختلف، صاحب سبك بوده اند؛ آنچنان  كه شيوه نقش اندازی 
آنها پس از اسلام، به قوت خود باقی  ماند. حتی می توان با مطالعه در نمونه های به جای مانده از ادوار نخست 
اسلامی، سبك نساجی عصر ساسانی را بازيابی نمود. در اين مطالعه، پنج قطعه پارچه به بررسی درآمده كه به نظر 
جمع پژوهشگران، داعيه دار سياق نساجی ساسانی هستند؛ پارچه هايی كه به سبب بهره گيری از طرح مداليون، 
به حتم، از آبشخور فرهنگ ساسانی سيراب شده اند. مداليون، نوعی شيوه طراحی پارچه در ابعاد وسيع است كه 
با فراهم آوردن زمينه قاب قابی، بستر قرارگيری نقوش انسانی، گياهی، جانوری، انتزاعی و حتی جمادی را فراهم 
آورده و مفهوم نمادين خود يعنی برخورداری از فره سلطنتی را به قدرت تکرار نقش، همچون يك باور آيينی به 
مخاطب ديکته می كند. در اين مطالعه جهت بررسی دقيق تر، فقط پارچه های مداليونی با محوريت نقوش جانوری 
مورد مطالعه قرار گرفتند كه در قالب چهارپايان تعريف شده و اين امکان را داشته فارغ از نقش انسان شکارگر، 
به صورت منفرد بر بستر پارچه ظهور پيدا كنند. پرسش آن بود كه نقوش جانوران چهارپای طبيعی و البته غير 
اهلی پركاربرد در طرح مداليونی منسوجات ساسانی كه فارغ از حضور انسان شکارگر تصوير شده، متضمن چه 
معنايی هستند؟ با اعمال اين محدوديت و با نظر به انواع پركاربرد در منسوجات ساسانی، نقش قوچ، گراز، شير، 
گوزن و فيل به چالش گرفته شد. بررسی ها نشان دادند نقش قوچ، بر ايزد بهرام و معانی مرتبط با وی همچون؛ 
جنگاوری، پيروزمندی، نيرومندی و فرهمندی دلالت دارد؛ ضمن آنکه تداعی گر فره سلطنتی و مفهوم والای 
آن يعنی تأييد اهورايی نيز است. گراز نيز به شکل خشمگين و دهان باز كه معمولاً بدين شيوه در مداليون ها 
به تصوير درآمده، جلوه ديگری از ايزد بهرام و صفات او است. نقش شير، با نگهبانی از قدرت و اقتدار و پيروزی 
در پيکار متناسب است. گوزن، بر جاودانگی و تجديد حيات دلالت می كند و فيل به رغم تمام تعابير متفاوتی كه 
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در طول اعصار بر آن قائل شده اند، نمادی از قدرت پادشاهی، نيرومندی و شکست ناپذيری است. آنچه در اين 
مقاله محل توجه خاص نگارندگان قرار داشت، ژرف نگری در معنی هر نقش به فراخور فرهنگ كاركردی آن بود؛ 
چرا كه برای تمام انواع جانوری، تعابير بی شماری قابل بازيابی بوده كه برخی از آنها به عصر ساسانی و فرهنگ 
رايج در آن دوره منتسب هستند. اما آنچه تشخيص سره از ناسره را ممکن می ساخت، التفات به جزئيات شکلی 
بود؛ همچون نوع تجسم گراز كه به شکل تمام اندام و در نقش صيد باشد يا با صورت مجزا تصوير شده و تعابير 

هم سو با آن را دنبال كند. 
در آخر می توان مدعی بود با وجود آنکه جانوران انتخابی از ميان انواع طبيعی گزينش شده كه با وجود چهار 
دست و پا از زمينی ترين موجودات محسوب می شوند؛ يعنی بر خلاف پرندگان، از قدرت پرواز و دست يابی به 
دنيای ناشناخته های بشر آن روز فارغ بوده، از سويی، جنبه  اسطوره ای خاص پيدا نکرده و جلوه های تركيبی ندارند 
)همچون تركيب شير و عقاب(، يا عناصر ديگر همچون بال به آنها الوهيت نبخشيده )مثل اسب بالدار( و حتی 
در تعامل و تقابل با انسان سواركار و شکارگر، ارزش های نمادين آنها به تأكيد درنيامده و فقط به تنهايی در بستر 
طرح مداليون ظهور كرده اند. اما باز هم همه اين جانوران، بر معنای نمادين قدرت، صلابت، جاودانگی، جنگاوری 
و فرهمندی پادشاه تأكيد داشته و اين مفهوم را در همراهی با نوار در اهتزاز، گردن بند يا قاب مرواريدگون و 
حتی يال برجسته نمايی شده تقويت كرده اند. در ساده ترين شکل، نقوش مذكور با تکرار در بستر طرح مداليونی 
مرواريدگون كه خود نمادينه ای از فر افزون است، همچون سحر و جادو، خواستار پايداری و دوام جاودانگی، 
ظفر، الوهيت و اقتدار پادشاهی هستند. اين پارچه ها كه به دليل ماندگاری در طول تاريخ، به طور حتم از انواع 
سلطنتی بوده، باورهای فرهنگی را نشان داده كه حتی در طبيعی ترين نقوش نيز جلوه می كرده اند. در سطح فراتر، 
همان طور كه در تعريف كلی، سامانه طرح بر نقش غلبه دارد و جايگاه قرارگيری آنها را تعريف می كند، در جهت 
بازيابی جلوه های معنايی نيز مفهوم نمادين طرح مداليون، بر مضمون انواع نقش سيطره خواهد داشت. به واقع، 
طرح مداليون به قدرت تکرار، ضمانت اجرايی مضامينی است كه تأييدی بر اقتدار، مهابت و جايگاه سلطنت بوده؛ 

حتی اگر اين نقوش در صورت ظاهری، معمول ترين مصداق های آفرينش را به تصوير دربياورند.
اميد است ساير پژوهشگران با نگاه تحليلی به مصاديق هنر ايران باستان كه بيشتر در قالب توصيف مورد 
بررسی قرار گرفته اند  و دامنه وسيعی از نمادينگی ها به آنها اطلاق شده است، نسبت به نمونه گيری هدفمند 
از ميراث هنری اين سرزمين اقدام نموده و با ژرف انديشی بيشتر، در قالب چارچوب نظری مشخص و فارغ از 

پراكنده سخنی، ارزش های نمادين آنها را مورد واكاوی و تأكيد قرار دهند. 

پی نوشت 
1. Motif 
2. Design 

فره/ فر/ خره/خوره/ خورنه، در صورت كلی به معنای موهبت ايزدی بوده كه در هر انسانی به وديعه گذاشته شده است تا او را در . 3
انجام اعمالی كه با وظيفه و حرفه آدمی مطابقت دارد، ياری دهد. در جامعه ساسانی، فره، مفهوم طبقاتی يافت و فر روحانيون، 

فر كيانی )سلطنتی( و ... از يکديگر مجزا شد )قلی زاده، 1388: 133(. 

منابع و مآخذ

آذری، علاءالدين )1350(. نقش فيل در جنگ های ايران باستان. بررسی های تاريخی، سال ششم )1(، 127-142. - 
اخوان  اقدم، ندا )1396(. بررسی ظروف فلزی ساسانی از ديدگاه نماد شناسانه. چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر.- 
اكرمن، فيليس و پوپ، آرتور اپهام )1387(. سيری در هنر ايران از دوران پيش از تاريخ تا امروز. ترجمه نجف - 

دريابندری، چاپ اول، جلد 2، تهران: علمی و فرهنگی.
اوستا: كهن ترين سرودها و متن های ايرانی )1371(. ترجمه جليل دوستخواه، چاپ دهم، تهران: مرواريد.  -
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3 Abstract

In a wide range of fabrics attributed to Sasanian era, animal motifs are observable 
in the form of geometric designs, including medallions. The case study in the present 
paper concerned animal motifs of Sassanid textiles with a focus on natural and non-
domesticated animals that were able to be depicted in the form of a Medallion design 
alone and without the presence of a hunter. According to the surviving samples, most of 
the illustrated animals are defined as rams, boars, lions, deer and elephants. The question 
now is: What can be the reflection of the motifs of wild beasts frequently used on the 
Sassanid Medallion textures that had the chance to be depicted without the presence of 
hunters? The main purpose of the research was to attain the true meaning of each motif 
in the cultural and historical context of its era; because, throughout the Iranian history, 
different meanings are defined for each of these species, but it is only investigation in 
time periods that can distinguish each motif’s symbolic meaning from the others in a 
certain time spot. Accordingly, this paper deliberately examined five pieces of Medallion-
designed Sassanid fabrics through a historical and descriptive analytical method and 
using library studies. The result showed that the mentioned animal motifs in every and 
each form, including rams, boars, lions, deer and elephants, all emphasize the symbolic 
meaning of the king’s power, strength, immortality, and dauntlessness. This is despite 
the fact that they are the most terrestrial creatures to which even other elements such as 
wings are not divinized or their symbolic values are not emphasized while interacting 
with the rider and predator. Indeed, as the design always superiors the motif, Medallion 
design was the guaranteed that the motifs affirmed the power, strength, and position of the 
monarchy, even though these motifs represent the most common instances of creation in 
their original and natural form.
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